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جوان تحصیلکرده، پس از شناسایی دختران دم بخت به بهانه 
خرید بیت کوین یا ماشین مدل بالا، نقشه کلاهبرداری هایش 

را عملی می کرد.
به گزارش همشهری، چندی قبل دختری جوان به اداره پلیس 
رفت و گفت: به دام یک خواستگار کلاهبردار گرفتار شده است.

وی توضیــح داد: در یک مهمانی با جوانی به نام کامیار آشــنا 
شدم. او می گفت که مهندس و مدیر شرکت پدرش است. وضع 
مالی خیلی خوبی داشــت و هر وقت با هم قرار می گذاشتیم با 
ماشین های مدل بالا مانند بنز و بی ام و در سر قرار حاضر می شد.

وی ادامه داد: مدتی گذشت تا اینکه وی از من خواستگاری کرد 
و من هم به او جواب مثبــت دادم اما تصور نمی کردم که او دام 
شومی برایم پهن کرده است. دختر جوان گفت: یک روز کامیار 
از سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال برایم گفت. او مدعی بود 
که در زمانی کوتاه به سود کلانی رسیده و با این سود ماشین های 
مدل بالا را خریده است. حرف هایش مرا وسوسه کرد تا من هم 
در این زمینه سرمایه گذاری کنم. کامیار به من گفت که می تواند 
برایم ارز دیجیتال بخرد و من به گمان اینکه قرار است با او ازدواج 
کنم، حدود 300میلیون تومان سرمایه ام را به وی دادم اما بعد از 
این اتفاق کامیار به طرز عجیبی غیبش زد و آنجا بود که متوجه 

شدم فریب یک خواستگار قلابی را خورده ام.
با این شکایت، تحقیقات در پلیس آگاهی تهران برای بازداشت 
خواستگار فریبکار شروع شد و اما هنوز ردی از متهم به دست 
نیامده بود که دختر دیگری راهی اداره پلیس شــد و به طرح 
شکایت از کامیار پرداخت. دومین شاکی توضیح داد: در فضای 
مجازی با کامیار آشنا شــدم و چند وقت بعد از آشنایی مان، از 
من خواستگاری کرد. چون پولدار و تحصیلکرده بود به او جواب 
مثبت دادم تا اینکه کامیار پیشنهاد عجیبی به من داد. او گفت: 

انگیزه؛ تفریح و سرگرمی
متهم متولد سال 79 است و می گوید: هدفش از فریب دختران پول نبوده، 
بلکه به خاطر تفریح و هیجان، چنین نقشه ای را طراحی کرده است. او  در 
ادامه گفت: نابغه و هکر حرفه ای است اما فقط زمانی از نبوغش استفاده 

می کند که قصد دارد حساب پدر و مادرش را خالی کند.

انگیزه ات از سرقت، فقط هیجان و تفریح بود؟
دقیقا همین بود. من مشکل مالی ندارم. پدرم پولدار است و یک شرکت بزرگ 
دارد که من هم آنجا کار می کنم. ماشین های لوکس زیر پای ماست و فقط برای 

سرگرمی دست به چنین کاری زده ام.
از دستگیری و مجازات هراس نداشتی؟

اگر می دانستم دستگیر می شــوم و وضعیتم به اینجا ختم می شود هرگز 
دست به چنین کاری نمی زدم. در آن زمان حتی یک درصد هم به  دستگیری 

فکر نمی کردم.
با پول های سرقتی چه کردی؟

حتی یک ریال از پول ها خرج نشده و همه در حسابم است که با دستور قاضی 
حساب های بانکی ام توقیف شده است.

سر چند دختر را با این ترفند کلاه گذاشتی؟ 
فقط 2 نفر، همین.

فکر نکردی آنها شکایت می کنند؟
می خواستم به زودی این پول را به آنها برگردانم که دستگیر شدم.

چطور توانستی به راحتی فریبشان بدهی؟
من خیلی خوب صحبت می کنم. تبحر خوبی در حرف زدن دارم. به همین 
دلیل اســت که دخترها به من اعتماد کردند. البته به آنها دروغی نگفتم 
چون هم در حوزه ارز دیجیتال تبحر دارم و هم می توانم به راحتی از طریق 

آشنایانم ماشین های مدل بالا بخرم.
اما پولشان را گرفتی و فراری شدی؟

گفتم که می خواستم یک هیجان عجیب را تجربه کنم که خب اشتباه کردم.
ظاهرا تحصیلکرده ای؟

فوق لیسانس دارم، مهندس هستم. از کودکی همه به من می گفتند نابغه ای. 
من به راحتی می توانم حساب ها و سایت ها راهک کنم.

چند حساب را هک کرده ای؟
باور کنید کار خلافی مرتکب نشده ام. من فقط حساب پدر و مادرم به خصوص 
پدرم را هک کردم و پول به حســاب خودم منتقل کردم.  یک بار هم برای 

سرگرمی تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تابلوهای تبلیغات را هک کردم.

گفت وگو

برق طلاهای زن سالخورده به قیمت 
جانش تمام شد

مرد معتاد که پولی برای تهیه مواد مخدر مصرفی اش نداشــت 
شبانه زن صاحبخانه را به قتل رساند و جواهراتش را سرقت کرد.

به گزارش همشهری، تحقیقات در این باره از صبح 16فروردین ماه 
امسال همزمان با کشــف پیکر بی جان زنی حدود 80ساله در 
خانه اش واقع در خیابان شــهید اســماعیلی اصفهان آغاز شد. 
بررسی های اولیه نشان می داد مقتول خفه شده و چند ساعتی 
از قتلش می گذرد. این زن تنها زندگی می کرد و  زنی که همراه 
شوهرش مستأجر او بودند به عنوان پرستار خانگی کارهای وی 
را انجام می داد. فرزندان مقتول اعلام کردند که او 2 النگو و یک 
جفت گوشواره داشته که هیچ وقت از خودش دور نمی کرده اما 
بعد از این حادثه سرقت شده است. این اطلاعات نشان می داد که 
به احتمال زیاد قتل با انگیزه سرقت اتفاق افتاده است. در بررسی 
خانه مقتول هیچ آثاری مبنی بر شکستن قفل یا ورود به زور دیده 
نشد که نشان می داد قاتل با در اختیار داشتن کلید وارد خانه شده 
است. این در حالی بود که به جز فرزندان مقتول فقط مستأجر زن 
سالخورده کلید خانه او را در اختیار داشت. تحقیقات درباره زن 
و شوهری که مستأجر مقتول بودند نشان می داد که مرد بیکار و 
معتاد است. او بعد از وقوع این حادثه از خانه گریخته و به مکان 
نامعلومی رفته بود. طوری که همسرش نیز از او اطلاعی نداشت. با 
وجود این تحقیقات در این باره ادامه پیدا کرد تا اینکه 2روز بعد او 
که در خانه یکی از اقوامش در اصفهان مخفی شده بود دستگیر و 
جواهرات مسروقه نیز کشف شد. وقتی متهم تحت بازجویی قرار 
گرفت به قتل زن سالخورده اعتراف کرد و گفت به دلیل اعتیاد 
شدیدی که به مواد مخدر دارد و پولی برای تهیه مواد مصرفی اش 
نداشته دست به این جنایت زده اســت. او توضیح داد: قبلا در 
دستان مقتول چند النگوی طلا دیده بودم و با خودم فکر کردم 
که می توانم با سرقت طلاهای این زن موادم را تامین کنم.  آن 
شب درحالی که همسرم خوابیده بود، سراغ کیفش رفتم و کلید 
خانه زن سالخورده را برداشتم. ساعت از یک بامداد گذشته بود 
که در خانه او را باز کرده و وارد آنجا شدم. او در خواب بود که  با 

روسری اش وی را خفه کرده و طلاهایش را دزدیدم. 
سرهنگ حسین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی اصفهان با اعلام 
جزئیات این پرونده گفت:  متهم در بازداشــت به سر می برد و 

تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

شمارش معکوس برای اجرای حکم 
قصاص »غول« قاتل

حکم قصاص »حسین غول«، شرور معروف شرق تهران که در 
جریان نزاع خیابانی جوانی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، 

تأیید شد.
به گزارش همشهری، بعدازظهر سوم خرداد سال98 در خیابان 
صفا حوالی میدان امام حسین، درگیری خونینی رخ داد که در 
جریان آن جوانی با شلیک گلوله به قتل رسید و پدر او زخمی شد. 
تحقیقات پلیس از این حکایت داشت که عامل تیراندازی مرگبار 
مرد سابقه داری به نام حسین، معروف به غول است. او به دلیل 
هیکل درشت و وزن سنگینش به غول معروف شده بود و همه او 
را با این شهرت می شناختند. بررسی ها نشان می داد که حسین از 
سال ها قبل دارای سوابق زیادی بوده و از اراذل و اوباش سابقه دار 
و سطح یک محدوده شرق تهران اســت که پیش از این نیز به 
جرم مزاحمت، تهدید، آدم ربایی و حتی زخمی کردن یک مأمور 
کلانتری دستگیر و زندانی شده بود. او یک بار در جریان فرار از 
دست مأموران هدف اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شده بود 
اما هر بار که از زندان آزاد می شد، شرارت هایش را از سر می گرفت.

از سوی دیگر، مأموران متوجه شدند فردی که در این درگیری 
به ضرب گلوله کشته شده، جوانی 30ساله به نام فرشید است. 
هر چند او در این درگیری جانش را از دست داد، اما بخت با پدرش 
یار بود که با تلاش پزشکان از خطر مرگ گریخت و خوشبختانه 

پس از چند روز کما، به هوش آمد و به زندگی برگشت.
با این اطلاعات، تحقیقات برای دستگیری غول قاتل شروع 
شد تا اینکه ردپای وی در یکی از شــهرهای غربی به دست 
آمد و او که قصد خروج از ایران را داشت، دستگیر شد. وی در 
بازجویی ها مدعی شد که به خاطر رفاقت دست به آدمکشی 
زده است. او در بازجویی ها گفت: من مربی بدنسازی هستم و 
5مدال قهرمانی در رشته پاورلیفتینگ دارم اما به خاطر دوستم 
مرتکب قتل شدم. وی ادامه داد: چند وقت قبل دوستم امین 
پیش من آمد و مدعی شــد که با یکی از بچه های محله شان 
درگیر شده است. می گفت که درگیری بر سر یک نفر دیگر 
بوده است. نمی دانم راست می گفت یا نه، اما من واسطه شدم 
که آشتی کنند. با این حال، مقتول می گفت تو طرفدار رفیقت 
هستی و با من خوب نبود. حتی یک روز با امین در قهوه خانه 
بودیم که مقتول به آنجا آمد و با هم درگیر شدند. پس از آن 
امین یک اســلحه به من داد و گفت پیش خودت نگه دار. اما 
مدام در گوشم می خواند که برو حال مقتول را بگیر . تا اینکه 
روز حادثه مقتول را در خیابان دیدم و با او چشم تو چشم شدیم 
و جرو بحثمان شد. سپس به خانه برگشتم و اسلحه را برداشتم. 
وی گفت: به مقابل مغازه گوشت و مرغ فروشی مقتول رفتم و 
در درگیری ناخواسته چند گلوله شلیک کردم. متهم به قتل 
پس از محاکمه در شعبه دوم دادگاه کیفری به قصاص محکوم 
شد. هرچند حسین غول به حکمش اعتراض کرد و پرونده به 
دیوان عالی کشور فرستاده شد 
اما قضات عالی رتبه نیز پس 
از بررسی پرونده، مهر تأیید 
بر حکم قصاص غول قاتل 
زدند. به این ترتیب 
قطعی شــدن  با 
رأی، پرونــده به 
شعبه دوم اجرای 
احکام دادســرای 
جنایی تهران 
فرســتاده 
شــد تــا 
مقدمــات 
قانونی آن 

انجام شود.

کوتاه از حادثه

چرا  وام   مسکن روستاییان پرداخت نمی شود؟
به رغم موافقت بنیاد مسکن با پرداخت وام مسکن به روستاییان و 
ابلاغ این دستور به بانک تجارت برای اجرایی شدن آن، هنوز هیچ 
خبری از پرداخت این وام نیســت. چه نهادی مسئول این تعلل و 

بی تفاوتی است؟
غلامپور از بیرجند

عیدی و بسته ارزاق به معلولان بهزیستی پردیس نرسید
با گذشت 20روز از ســال جدید، هنوز عیدی و بسته های ارزاق 
کمک های مومنانه به معلولان بهزیســتی شهرســتان پردیس 
پرداخت نشده و همچنین کارت معلولیت افراد تحت پوشش نیز 

صادر نشده است.
راد از شهر پردیس

پارکینگ عبدل آباد زودتر احداث شود
مدت هاست صحبت از احداث پارکینگ در عبدل آباد در محدوده 
بازار شهید احسانی می شود اما خبری از آغاز عملیات اجرایی نبوده 
و معلوم نیســت تا چه زمانی مردم باید ترافیک های قفل شده در 
این محدوده ها را تحمل کنند که اغلب به دلیل پارک کردن های 

غیراصولی است؛ لطفا مسئولان به فکر باشند.
خوش بین از تهران 

وضعیت جاده سبز وار به نیشابور مناسب نیست
متأســفانه وضعیت انتهای جاده ســبزوار به نیشابور بسیار 
خراب است؛ به طوری که روزی نیست دراین جاده تصادفی 
اتفاق نیفتد و رانندگان متحمل زیان جانی و مالی نشوند. از 
مسئولان راهداری درخواست داریم تا در اسرع وقت نسبت 

به مرمت و باز سازی  این جاده پرتردد اقدام کنند.
خورشیدی از سبزوار

میدان پرتردد و بی نام و نشان در ساوجبلاغ ساماندهی 
شود

در تقاطع 2 شــهرک کوشک زر و مهســتان با ورودی های 
ینگی امام و حســین آباد میدانی وجــود دارد که هیچ نام و 
نشانی ندارد و شــب ها در ظلمت و تاریکی است درحالی که 
ساکنان این شــهرک ها و محلات قدیمی و جدید مجبور به 
تردد از آن برای رسیدن به مقصد خود هستند. نه خط کشی 
در خیابان های اطراف این به اصطلاح میدان هست، نه تابلویی 
دیده می شود، نه شبرنگی به کار گیری شده و نه نوری در کار 
است. این موضوع بارها باعث تصادفات مرگبار شده است و جا 
دارد مسئولان پیش از خسارت بیشتر به ساماندهی میدان 

یادشده اقدام کنند.
تقوی از ینگی امام هشتگرد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

متهم به بهانه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و خرید ماشین، طعمه هایش را فریب می داد

خواستگار قلابی، هکر حرفه ای بود

بازماندگان مردی که به تازگی فوت شده بود هزینه برگزاری مراسم ترحیم او را صرف 
آزادی 2زندانی و کمک به 15زندانی دیگر کردند. به گزارش همشهری، این مرد که از 
اهالی بیرجند است، چند روز قبل فوت شده و اعضای خانواده اش بعد از خاکسپاری او 
تصمیم جالبی گرفتند. در شرایطی که قرار بود مراسم ختم مجللی برای این مرد برگزار 
شود اعضای خانواده اش تصمیم گرفتند که هزینه این مراسم را صرف کمک به زندانیان 
نیازمند کنند. به این ترتیب 2زن و مرد که به خاطر ناتوانی در پرداخت 15میلیون تومان 

به زندان افتاده بودند بدهی شان پرداخت  و آزاد شدند.

زورگیر خشن که قصد سرقت 

جنایی
گوشی موبایل طعمه اش را 
داشت وقتی با مقاومت وی 

مواجه شد با ضربه چاقویی جانش را گرفت.
به گزارش همشــهری، صبح دیروز خبر قتل 
مردی جوان به قاضی محمدجواد شــفیعی 
بازپرس ویژه قتل گزارش شــد و او دســتور 
تحقیقات در این زمینه را صادر کرد. مقتول 
حدودا 30ســاله بود که با اصابت یک ضربه 
چاقو زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان 
به رغم تلاش پزشکان جانش را از دست داده 
بود. هنوز مشخص نبود که ماجرا از چه قرار 
اســت تا اینکه تیم جنایی راهی محلی شد 
که مقتول در آنجا چاقو خــورده و با تحقیق 
از شاهدان و بررســی دوربین های مداربسته 
در جریان حادثه مرگبار قــرار گرفت. آنطور 

که تحقیقات نشــان می داد مقتول که اهل 
کشور افغانســتان بود در حال عبور از یکی 
از خیابان های جنوب غــرب پایتخت بود که 
فردی سد راهش شد. وی سارق زورگیر بود 
که قصد دزدیدن گوشــی موبایل مرد جوان 
را داشت اما با مقاومت وی مواجه شد. جدال 
آنها ادامه داشت تا اینکه سارق زورگیر برای 
رهایی از مخمصه و انجام نقشــه ســرقت، با 
چاقو ضربه ای به قفسه ســینه طعمه اش زد 
و فرار کرد. شــاهدان با دیــدن این صحنه با 
اورژانس تماس گرفتنــد و جوان افغان برای 
درمان به بیمارستان انتقال یافت که جانش 

را از دست داد.
به دنبال این حادثه مرگبار، تیمی از مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود 

را برای شناسایی زورگیر قاتل آغاز کرده اند.

مرد کینه جو وقتی دید دختر 

خارجی
موردعلاقه اش با مرد دیگری 
ازدواج کرده، اقدام به جاسازی 
یک بمب در استریوی خانگی کرد و آن را به عنوان 

کادوی هدیه به عروس و داماد داد.
به گزارش همشهری به نقل از خبرگزاری تایمز 
هند، حدود یک هفته پیش انفجاری هولناک در 
خانه ای در یکی از روســتاهای مادیاپراش هند 
رخ داد که جان 2نفــر را گرفت. یکی از قربانیان 
همندرا مراوی، جوان22ساله ای بود که به تازگی 
با دختری 22ساله به نام لالیتا ازدواج کرده بود 
و قربانی دیگر، برادر کوچک تــر وی بود و هر دو 
در این انفجار جان باختنــد. با حضور پلیس در 
محل حادثه معلوم شــد که علت انفجار، بمبی 
دست ساز بوده که در یک استریوي خانگی که 
در شب عروسی، به همندرا و همسرش کادو داده 
شده، جاسازی شده بود. روز حادثه همندرا)داماد 
جوان( و برادرش برای تست کردن استریو، آن را 
به برق وصل کردند که به محض اتصال، انفجار رخ 
داد و جان دو برادر را گرفت. اما چه کسی این کادو 

را به عروس و داماد هدیه داده بود؟

مرد هزارچهره 
زمانی که ایــن انفجــار رخ داد، لالیتا)عروس 
22ساله( در خانه پدر و مادرش بود و به محض 
اطلاع از حادثه، اســرار این جنایت هولناک را 
فاش کرد. به گفته او، عامل این حادثه، ســارجو 

مارکام نام داشت. مکانیکی 33ساله  که پیش از 
این عاشق لالیتا بود و وقتی فهمید که او قصد دارد 
ازدواج کند، وی را تهدید کرده بود که از این ازدواج 

منصرف شود. بررسی ها نشان می داد که 
سارجو مارکام از مدتی قبل عاشق 

لالیتا بوده و با او ارتباط داشته 
اســت. وی خودش را فردی 
مجرد معرفی کــرده بود اما 
مدتی بعد وقتی لالیتا متوجه 
شد که فریب یک مرد هزار 

چهره را خورده و سارجو نه تنها 
مجرد نیست، بلکه همسر و 2فرزند 

دارد، تصمیم گرفته بود از او جدا شود. 
او مدتی بعد برای اینکه سارجو را برای همیشه از 
زندگی اش خارج کند، به یکی از خواستگارانش به 
نام همندرا جواب مثبت داد و به این ترتیب قرار 

شد آنها با هم ازدواج کنند.

تهدید به مرگ 
سارجو وقتی فهمید که معشوقه  اش قصد ازدواج 
دارد شروع به تهدید او کرد. او از لالیتا خواست 
که از این ازدواج منصرف شود اما دختر جوان 
تصمیم اش کاملا جدی بــود. به گفته پلیس، 
درست یک روز پیش از عروسی لالیتا و همندرا، 
سارجو مارکام پیامی برای لالیتا فرستاد که در 
آن نوشته بود: »شــما دارید ازدواج می کنید 
اما مطمئن باش که هرگز روی خوشــحالی را 

نخواهید دید.« 
بررســی های بازرســان 
پلیــس نشــان می دهد که 
سارجو به دلیل اینکه قبلا در یک 
کارخانه سنگ شــکن کار می کرد، با طرز تهیه 
بمب آشنا بود. او برای ساخت بمب به بازار رفته 
و اقدام به خرید ترقه های مختلــف کرده بود. 
سپس با اســتفاده از باروت ترقه ها و دیگر مواد 
شیمیایی اقدام به ســاخت بمب کرده بود. مرد 
جنایتکار پس از ساخت بمب، آن را داخل یک 
استریو خانگی جاســازی کرد و منتظر ماند تا 
زمان عروسی برسد. در شب عروسی، او توسط 
یکی از دوســتانش، اســتریوی خانگی را که با 
استفاده از کاغذکادو بســته بندی کرده بود، به 
محل جشن برده و مخفیانه به اتاقی منتقل کرد 
که انبوه کادوهای عروسی در آنجا بودند. به این 
ترتیب عروس و داماد هرگز متوجه نشدند که این 
بسته را چه کسی به آنها کادو داده است. آن شب 

پس از پایان مراسم، عروس و داماد کادوها را به 
خانه شان بردند و چند روز بعد، زمانی که عروس 
خانم به خانــه پدر و مادرش رفته بــود، داماد و 
برادرش تصمیم گرفتند صدای استریوی خانگی 
را آزمایش کنند اما به محض اینکه دوشــاخه 
را وارد پریز بــرق کردند، انفجــار هولناکی رخ 
داد. شــدت انفجار به حدی بود که سقف خانه 
فرو ریخت و دامــاد جــوان در دم و برادرش در 

بیمارستان جانشان را از دست دادند.
پلیس هم اکنون مارکام را به اتهام قتل، اقدام به 
قتل و سایر جنایات تحت قانون مواد منفجره هند 
محکوم کرده و این در حالی است که متهم اعتراف 
کرده که چطور اقدام به ساخت بمب و هدیه دادن 

آن به عروس و داماد کرده است.

هدیه عروسی بمب بود

زورگیر خشن جان طعمه اش را گرفت آزادی 2زندانی به جای برگزاری ختم پدر

پسر جوان که سوار بر خودروی شاسی بلند، دختران جوان را ربوده و 
آنها را قربانی نقشه سیاه خود می کرد دستگیر شد.

به گزارش همشهری، چند روز قبل دختری جوان به اداره پلیس رفت 
و گفت که راننده یک خودروی شاسی بلند، وی را ربوده و اموالش را 
به سرقت برده است. دختر جوان توضیح داد: از محل کارم در غرب 
تهران بیرون آمدم و کنار خیابان منتظر تاکسی بودم که یک خودروی 

شاسی بلند در همان نزدیکی توقف کرد و پسر جوانی از آن پیاده شد. 
او ناگهان چاقویی زیر گلویم قرار داد و با تهدید مرا سوار ماشینش 
کرد. وی مدام می گفت که اگر حرفی بزنــم جانم را می گیرد. جوان 
آدم ربا، به محلی خلوت رفت و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد 
و سپس طلا و پول هایم را به سرقت برد و مرا به بیرون از خودرو پرتاب 
کرد. هرچند که هوا تاریک بود و من زخمی شده بودم اما تعدادی از 
ارقام پلاک خودروی شاسی بلند را به خاطرم سپردم. علاوه بر این 

یادم است که روکش فرمان ماشین متهم طرح خاصی داشت.
با این سرنخ ها متهم شناسایی اما هنوز دستگیر نشده بود که دومین 

شکایت علیه او مطرح شد. دومین شاکی هم دختری جوان بود که 
می گفت: متهم با تهدید چاقو، وی را سوار بر ماشین شاسی بلند کرده 
و پس از سرقت اموالش، وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است. در 
ادامه تحقیقات متهم بازداشت شد و معلوم شد که ماشین متعلق به 
مادر وی بوده است. این درحالی بود که در ادامه بررسی ها مشخص شد 
که روکش فرمان ماشین متهم، همان طرح خاصی را دارد که نخستین 
شاکی به خاطر سپرده بود. درحالی که متهم جرمش را انکار می کرد، 
2 شاکی به اداره آگاهی تهران احضار شدند ووی را شناسایی کردند. 

با وجود این او همچنان منکر آدم ربایی،  آزار و اذیت و سرقت است.

انکار عجیب جوان آزارگر

نقشه انتقام جویی معشوقه سابق عروس، جان داماد و برادرش را در هند گرفت 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

عامل جنایت

در یکی از شرکت های خودروسازی آشنا دارد و می تواند با قیمت 
مناسب برایم ماشین صفر کیلومتر بخرد. من هم که 206 داشتم 
وسوسه شدم آن را بفروشم و بخشی از پول آن را به کامیار بدهم 
تا برایم یک ماشــین مدل بالا ثبت نام کند. در 2مرحله حدود 
300میلیون تومان به کامیار دادم اما او مدتی بعد غیبش زد و 
فراری شد. هرچه تحقیقات پیش می رفت مأموران به سرنخ های 
بیشتری از خواستگار فریبکار دست می یافتند تا اینکه سرانجام 
توانستند متهم را شناسایی و دستگیر کنند. او در بازجویی ها 
به کلاهبرداری از دختران دم بخــت اعتراف کرد و برای انجام 

تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.


